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 چکیده
مُرادی عرفانی ادب فارسی با موضوع مناظرۀ پدری با پسران خود است که هر کدام -نامه از آثار مهم اخلاقییاله

نامه توصیفی از سفر معنوی و روحانی نوع بشر در جستجوی الطیر و مصیبتدارند. این اثر همچون منطق

است ایات صوفیانه بهره بردهحقیقت و معرفت حضرت حق است. عطار در خلق این منظومه از سنتّ رایج حک

رند و گفتار و کردار اشخاصی را در که در عین کوتاهی و اشتمال بر زبان و پیرنگی ساده، ساختمانی کامل دا

دهند. وجود اشتراکات ای دینی، اخلاقی، عرفانی یا اجتماعی را ارائه میو آموزه طیّ وقایعی خاص نمایش

مال، ضرورت بررسی های مینینامه عطار و داستانیات کوتاه الهیانکارناپذیر فرمی و محتوایی بین حکا

مالیستی های مینیکند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل جنبهرا آشکارمی مالیستی این منظومههای مینیجنبه

گویی به این پرسش تحلیلی انجام شده است، و در پی پاسخـنامۀ عطار به شیوۀ توصیفیحکایات کوتاه الهی

زمانی، نامه کدامند و مولود چه عوامل مال و حکایات کوتاه الهیهای مینیت داستانکه اشتراکات و افتراقااست 

هایی چون سادگی طرح و زبان، ایجاز، زبانی و فرهنگی هستند؟ نتایج پژوهش حاکی از این است که ویژگی

زمان و مکان، هدفمندانه برای  ها، برجستگی برخی عناصر، تم جذاب و محدودیتگرایی، قلتّ شخصیتواقع

زگار و اجتماع بحرانی، اهمیّتی حیاتی ها، تجارب عرفانی و موضوعاتی که در آن رومؤثّر آموزهبیان سریع و 

نامه های فرمی، الهیاست. همچنین رعایت اقتضای حال مخاطبان در عین اشتمال بر جذابیتداشته، به کار رفته

 است.گونۀ ادب فارسی قرارداده مالرا در زمرۀ آثار ارزشمند مینی

 نامه، حکایات کوتاه. مالیسم، عطار، الهیمینی  های کلیدی:واژه
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  مقدمه.1

کوشی در گفتار، مایل به بیان ها از دیرباز براساس اصل اقتصاد زبانی یا قانون کمانسان

ش ادبی م جنبمالیساند. مینیمفاهیم بیشتر با استفاده از کلمات و جملات کمتر بوده

ن رویکرد که نوظهوری است که طرفداران آن به سادگی و ایجاز بیش از حد قائلند. ای

های فراوان مردم، اهمیّت بیشتر در نوع ادبی داستان نمود یافته، به دلیل گرفتاری

رو جویی در زمان و شتابزدگی زندگی امروزین با استقبال چشمگیری روبهصرفه

ها و الزامات زندگی مدرن پاسخی به خواستهنوع هنری و ادبی  است؛ بنابراین اینشده

 صر ماشین و تکنولوژی است.و ضرورتی منطقی در ع

مالیسیم که ابتدا در آمریکا و در هنرهای دیداری شکل گرفت، همواره مینی

است. بارزترین کنندۀ مفهوم استفادۀ حداقلی از ابزارهای بیان هنری بودهتداعی

مالیسم برهنگی واژگانی، کوتاهی شکلی، تأکید بر سادگی بیش از نیهای میمشخصّه

 (.35: 1378ر.ک: جزینی، به نگاه عینی بود ) حدّ صورت و توجه

جویی در کلام را موجب زیبایی و تأثیر سخن و کمال اثر ها صرفهمالیستمینی

گاه سر و کار آ ایها در این شیوه، نویسنده با خوانندهدانند؛ زیرا به زعم آنهنری می

مرگ »یابد. اصطلاح درمیداردکه با ذهنی آزاد و خلّاق، فارغ از نیّت مؤلف، اثر را 

مالیستی است. رولان پردازی مینیناظر بر همین دیدگاه رایج در داستان« مؤلف

( بر آن است که مؤلف نباید به عنوان دانای کل، حضوری Roland Barthesبارت)

ترین منشأ قدرت است ته باشد؛ زیرا خواننده به جای وی، مهممسلّط در اثر ادبی داش

های مالیسم در تمام زمینهتوان گفت، ظهور مینی(. می273: 1389، ر.ک: میرصادقی)

 محوری است.هنری، نشانۀ مخاطب

های پیشرفت علم و تکنولوژی، زندگی و ارتباطات انسانی و به تبع آن فرآورده

جویی در زمان از طریق است. در این شرایط، صرفهدهکلامی و هنری را متحول کر
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ها و التذاذ از مندی از فرصتتی راهکاری مناسب برای بهرهمالیسمطالعۀ آثار مینی

 آثار ادبی و هنری است.

آورد غرب و زندگی مدرن نویسی و ایجاز به تمامی رهبا این همه، گرایش به ساده

قی و عرفانی بویژه حکایات تعلیمیِ اخلاتوان در ادبیات کهن فارسی نیست و می

هایی انکارناپذیر ها شباهتاز لحاظ ساختار و مؤلفّههای فراوانی را نشان داد که نمونه

نامۀ عطار عمدتاً حاوی حکایات کوتاه مال دارند. الهیهای مینیبا داستان

ترین، مؤثرترین است که  نکات اخلاقی، عرفانی و اجتماعی را به زیبا ایگونهمالمینی

 کند.می ترین شکل ممکن بیانو کوتاه

 

 . بیان مسئله و سؤالات تحقیق1-1

ای از حکایات کوتاه مشتمل بر مجموعه  عطار نیشابوریعرفانی -اخلاقی هایمنظومه

بیان  عین در ادگی و اختصاربه س در ادب فارسیحکایات گونه هستند. این مالمینی

مفاهیم  ترین زبانو  ساده با کمترین کلمات عطار ند.اهرشهو پیچیده مفاهیم عمیق 

، ویحکایات  در. کندمی را به خواننده منتقل ۀ اخلاقی، اعتقادی و عرفانیپیچید

شود. اصلی خود محدود می ۀحذف و داستان به جوهرو غیرضروری جزئیات اضافی 

در  -کندمی تأثیرگذار و قابل فهم جذاب، برای خواننده که آثار وی را- هااین ویژگی

 بخشد.مالیستی به حکایات کوتاه وی میها، ساختاری مینیکنار سایر مؤلفّه

را در قالب داستان  های خود، مضامین دینی، اخلاقی و عرفانیوی در منظومه

کوچک پیوسته و تودرتو )به منزلۀ قالب و چهارچوب منظومه( و حکایاتِ اصلی یا مادر

کنند. این شکل ادبی در نثر فارسی ۀ اپیزودهای فرعی( بیان میدر بطن آن)به منزل

 (.  2: 1377ر.ک: ریتر، پیشتر با آثاری چون کلیله و دمنه کاربرد یافته بود )

یی پرماجرا و پرمخاطره برای های عطار، سیر و جستجومایۀ اصلی منظومهدرون

: 1382ک: پورنامداریان،.ریافتن مقصودی ارزشمند و در نهایت دیدار با خویشتن خویش )
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نامه نیز فرزندان آن پیر که در الهی( و یافتن آن مقصود در درون خود است؛ چنان56

 افتند. گونه به راه میفرزانه هر کدام در جستجوی مُرادی ارزشمند اما محال

حکایات کوتاه تمثیلی عطار، آینۀ سیمای جامعه و احوال مردم روزگار وی است؛ 

ات از میان پیامبران، پادشاهان، وزا، خلفا، زهاد، محترفه، ن حکایهای ایشخصیت

های تاریخی همچون شوند. شخصیتگدایان، عیّاران و دیگر اقشار جامعه انتخاب می

ای مانند های اسطورهک وزیر و چهرهغزنوی، حسنالرشید، مأمون، محمودهارون

 ایت و نمودن راه معرفتمایۀ عطار برای خلق حککیخسرو، جم و دیگران نیز دست

است؛ البته گاهی این اشخاص معنایی نمادین دارند؛ مثلاً افراسیاب نماد نفس است؛ 

دپیر اندازد و رستم)نمامی زیرا انسان را مثل بیژن به چاه)که نماد دنیای مادی است(

 (.106: 1386کوب،ر.ک: زرینآورد )روحانی( آن را از چاه ظلمانی بیرون می

اند. این حکایات در عین بیان بسیارگسترده مار و تنوع حکایاتاز نظر ش آثار عطار

هایی اندک و محدودیت و ابهام موضوعاتی مهم، اکثراً کوتاه، ساده، دارای شخصیت

-های کمینهنامه را در زمرۀ داستانالهیها، حکایات زمانی و مکانی هستند؛ این ویژگی

 دهند.مالیستی قرارمیگرا یا مینی

 این پژوهش در پی پاسخگویی به سؤالات زیر است:

 نامۀ عطار کدامند؟ مالیستی حکایات کوتاه منظومۀ الهیوجوه مینی -

 نامهگونه در منظومۀ الهیمالعطار به چه دلایلی از حکایات کوتاه مینی -

 است؟استفاده کرده

گونه در منظومۀ مالکارکردهای فرمی و محتوایی حکایات کوتاه مینی -

 نامۀ عطار کدامند؟هیال
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 . اهداف و ضرورت تحقیق2-1

نامه عطار و های فراوان فرمی و محتوایی بین حکایات منظومۀ الهیبا وجود شباهت

هایی حکایات را به ساختار چنین داستانهایی که این مال و ویژگیهای مینیداستان

ست ظومه انجام نشده امال حکایات این منکند، پژوهشی دربارۀ وجوه مینینزدیک می

ها و با اهداف زیر انجام های انکار ناپذیر بین آنو این پژوهش با عنایت به شباهت

 شده است:

 نامه عطار.مالیستی حکایات الهیبررسی استخراج و تعیین بسامد وجوه مینی -

بررسی دلایل و عوامل گوناگون فردی و اجتماعی رویکرد عطار به استفاده از  -

 گونه.مالحکایات مینی

نامه مالیستی در منظومۀ الهیبررسی کارکردهای گوناگون حکایات مینی -

 عطار.

 

 . پیشینۀ تحقیق3-1

 های مرتبط با موضوع از این قرارند:اهمّ پژوهش

الطیر عطار با اشعار بررسی تطبیقی حضور بلبل در منطق»لۀ ـ ویدا ساروی در مقا

گری بلبل در فصل بهار، غرق ر و جلوهمضامینی چون حضو(، 1403«)بومی مازندران

آوازی بلبل، اجرای نوایی نو در هر لحظه شدن بلبل در تماشای گل، سرمستی و خوش

 اند.اشعار بومی مازندران دانستهالطیر با ها را از اشتراکات منظومه منطقو نظایر آن

 یسمِمالجایگاه و نقش سبک مینی»ـ سیده اسما نجات و ثریا رازقی در مقالۀ 

های شناختی کودکان و با توجه به محدودیت (1400«)مثنویهای تمثیلی قصّه

های اخلاقی مال مثنوی را بستری مناسب برای بیان آموزههای مینینوجوانان، داستان

 اند.ی دانستهو اجتماع
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بررسی مضمون زهد در »حاجی آبادی و شهزاد قیطاسی در مقالۀ ـ لیلا قاسمی

ویژه آنند که تأثیر فرهنگ اسلامی به (، بر1397«)نیشابورییه و عطار اشعار ابوالعتاه

 قرآن و حدیث در سطوح فرمی و محتوایی زهدیات هر دو شاعر نمود بارزی دارد.

انعکاس عناصر برجسته تابو و توتم در »الۀ ـ احمد خیالی خطیبی در مق

در منهیّات دینی به محدودکردن معنای تابو  (، با1397«)نیشابوریالطیر عطار منطق

الطیر سی مقدسات و نامقدسات در ادیان مختلف و بزرگان عرفان در منطقبرر

 است.پرداخته

های آن در فهمالیسم و مؤلّبررسی مینی»ـ حسین آریان و فریبا همتی در مقالۀ 

کوتاه این اثر را به دلیل حجم کم،  ( حکایات1396«)نیشابوریالاولیاء عطار تذکره

 کنند.مال محسوب میهای محدود، مینیزبان و پیرنگ و شخصیتسادگی 

 (،1391«)رادیوییمالیسم و کاربرد آن در نمایش مینی»ـ امین رهبر در مقالۀ 

موجب تسریع در انتقال اطلاعات « روایت»و « ووگگفت»معتقد است که بسامد بالای 

 شود.نمایشی می

 گیری(، شکل1388«)مالیستیینیداستان کوتاه م»ـ  زینب صابرپور در مقالۀ 

های تکنیکی و بلاغی آثار پیشین مال را واکنشی علیه پیچیدگیهای مینیداستان

 داند.می

مالیسم، داستان کوتاهِ کوتاه یا داستان مینی»نژاد در مقالۀ ـ کامران پارسی

نده مالیسم را ایجاز و مشارکت در فهم خوانمینی (، ویژگیِ اخص1388ّ«)پستالکارت

 است.ذکر کرده

نامۀ عطار را مال حکایات منظومۀ الهیهای مینیبا این همه پژوهشی که جنبه

موجود در این  باشد، یافت نشد و این پژوهش در جهت پر کردن خلاءبررسی کرده

 است.زمینه انجام شده 
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 های تحقیق. بحث و یافته2

 مالیسم. مینی1-2

(، literalist art)یا هنر لفظی( abc art)وجزگرایی، هنر ممالیسم، کمینهمینی

جنبشی مبتنی بر اختصار، سادگی و روشنی بیان در آثار هنری و ادبی از قبیل نقاشی، 

 ادبیات و معماری است.موسیقی، سینما، عکاسی، 

مال یا کوتاهِ کوتاه در غرب با تأثیرپذیری از اوضاع اجتماعی و سیاسی داستان مینی

که بر همۀ شئون زندگی بشر، از جمله -د آمد. گسترش مدرنیسم قرن بیستم به وجو

ترین عوامل و مسائل و عواقب جنگ جهانی دوم از مهم -ادبیات داستانی اثر گذاشت

م و واکنش 1980م تا 1973های اند. برخی بحران سالمالیسم بودهپیدایش مینی

قالب داستان، کاهش ها را عامل محدودکردن طلبی آمریکاییجهانی نسبت به افزون

: 1381ر.ک: بارت، کنند )ان مطالعه و به تبع آن کاهش حجم آثار ادبی معرفی میمیز

61.) 

از هنرهای پیچیده و پرجزئیات اکسپرسیونیسم  گیریکناره اب هامالیستمینی

اشکال ساده، وضوح و صراحت بیشتری به آثار خود  کاربردکردند با انتزاعی سعی

تلاش هنرمندان برای  توانیش و رواج این نهضت را میدیگر پیدا. انگیزۀ ببخشند

 .جهانی دانست های جنگها و آشفتگیپیچیدگی دوری از

ها م دیوید برلیوک برای توصیف نقاشی1929ابتدا در سال  را« مالمینی»اصطلاح 

 ر.ک: علیزاده،هایی که از نظر شکل و محتوا فاقد تجمل بودند به کار برد )و مجسمه

1392 :9 .) 

 اند از:مالیسم عبارتترین شرایط اجتماعی پیدایش مینیبرخی از مهم

 زیون پذیری مخاطبان در نتیجۀ تبلیغات سینما و تلویـ ساده1

 حوصلگی و عدم تمرکز حواس آدمیان عصر مجلات ـ بی2

 نویسی ـ واکنش در برابر انبوه3
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 Frank)فرانک اوکَُنر و  استمالیسیم در آمریکا بودهبیشترین رواج مینی

O’Connor)  است. نویسندگانی چون ریموند کارور، آن آن را هنر ملی آمریکا خوانده

های توبیاس وولف، بابی آن میسن، دونالد بارتملی و دیگران چهرهبیتی، دبی آرتون، 

پو در اولین (. ادگار آلن56ر.ک: همان: نویسی در ادبیات غرب هستند )برجستۀ کوتاه

کرد که هر نویسنده باید ابتدا طرح محکمی مالیسم بر ایجاز تأکید و توصیهیانیۀ مینیب

مان داستان را بناکند تا اجزای روایت در باشد، سپس ساختبرای داستان خود داشته 

 (.11همان: خدمت کلیت آن قرارگیرد )

 

 مالیسم در داستان. شرایط و حدود مینی2-2

مال گویند. وجه تسمیۀ مینیمال میداستان مینی اهِ کوتاه راکوتاه یا کوتداستان بسیار

یوۀ بیان ماجرا، کوتاهی و تفاوتش با داستان کوتاه از نظر ساخت، تکنیک، زبان، ش

ای روایی یا نمایشی با مالیسم شیوهمینی (.18: 1377ر.ک: گوهرین، وگو و ... است )گفت

گویی، داستانک، ح کوتاه نمایشی، تگعناصر ضروری در اشکالی کوتاه مثل لطیفه، طر

 (.315: 1394ر.ک: میرصادقی،افسانۀ تمثیلی و حکایت اخلاقی است )

های تجسمی شکل گرفت و بعد به ادبیات داستانی راه رمالیسم ابتدا در هنمینی

شده، برای تراشی و نقاشی مدرن وام گرفتهگرایی نیز که از پیکریافت. اصطلاح خُرد

کشد که سی ثانیه بیشتر طول نمی-« نفس» ایشی ساموئل بکت به نامآخرین اثر نم

ر.ک: همان: است )رفتهبه کار  -شودمال محسوب میو جزء آثار اولیه و شاخص مینی

316.) 

مال)کوتاهِ کوتاه(، اثری مینیاتوری ولی کامل، در کمتر از دو هزار داستان مینی

ر.ک: فرد، افکند )د درگیر در آن، پرتو میکلمه است که معمولاً بر وضعیتی خاص و افرا

ن (. با این همه تأکید و توجه بر ایجاز حداکثری، به عنوان مشخصۀ داستا201: 1377
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مال، این کوتاهی حد و مرز معینی ندارد و ممکن است بسیارکوتاه)حدود پانصد مینی

 (.40: 1388ر.ک: غلامی مایانی، کلمه( باشد )

ه است که با واژگانی اندک، مباحث انی، جریانی آگاهانمالیسم در ادب داستمینی

-دمات و توصیفکند. این نوع ادبی نیازمند مقمیو مفاهیمی عمیق و پیچیده را مطرح 

الاسلام، ر.ک: امینزند )گرانۀ آغازین نیست، و یکباره به قلب موضوع میهای روشن

1381 :50.) 

 
 1نمودار شماره 

ر.ک: غلامی کنند که داستان از صد کلمه بیشتر نباشد )میها توصیه مالیستمینی

اده شود و داستان با استف پیرایه(، از واژگان مناسب و رسا و نثری بی60: 1388مایانی، 

گشایی یا توالی سنّتی، خواننده نشدۀ زندگی بدون گرهدقّت در رموز کوچک و تبیین

 (.17: 1390جو، ر.ک: یزدانرا به درک مفهومی از آن برساند )

 

 مالهای داستان مینی. مؤلّفه3-2

 مال عبارتند از:های داستن مینیترین مؤلفّهمهم

 . سادگی طرح1-3-2

های ادبی پیش های تکنیکی و بلاغی جریاندر تقابل با پیچیدگی مالداستان مینی

از خود، ساده و متمرکز بر روی یک حادثۀ اصلی است و حجم کم آن، مجالی برای 

 (.142: 1388ر.ک: صابرپور، دهد )چیدگی پیرنگ و هنرنمایی نمیپی
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 . سادگی زبان2-3-2

ها معمولاً معنای حقیقی پیرایه است؛ واژهو بیمال بسیار ساده زبان داستان مینی

 کند.دارند و اختصار واژگانی و داستانی، آن را از تصنّع کلامی دورمی

 

 . ایجاز حدّاکثری3-3-2

ر.ک: گوهرین، مال است )های مینیؤلفّۀ اصلی داستانبیان روایت، م نهایت ایجاز در

1377 :9.) 

 

 گرایی. واقع4-3-2

( و 33: 1385ر.ک: پارسا، مال جایی ندارد )های مینیرمانتیسم در داستانگرایی تخیل

ر.ک: میرصادقی، حکم مواد خامی برای این نوع داستان است ) وقایع متنوع زندگی در

1394 :144.) 

 

 ها. قلّت شخصیت5-3-2

های معدودشان نیز اغلب اند؛ شخصیتمال، فاقد تعدّد شخصیتهای مینیداستان

 (.37: 1378ر.ک: جزینی، عمولی تنها، ناامید و رنجور اجتماعند )اشخاص م

 

 . برجستگی برخی عناصر6-3-2

در نقل  وگو، تلخیص و ... که از لحاظ دیرش روایی موجب تسریععناصری مانند گفت

 (.39ر.ک: همان: مالیسیم مورد تأکیدند )شوند؛ در مینیوقایع داستانی می

 

 مایۀ جذاب. درون7-3-2
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مال بسیار مهم است و معمولاً با جذابیت بالای خود فقدان عنصر قصه در داستان مینی

های اساسی بشر از قبیل عشق، مالیسم، دغدغهکند. مینیمیسایر عناصر را جبران

پور و ر.ک: سبزعلیتاباند )بازمی« کم زیاد است»تنهایی، پیری و... را با شعارِ  مرگ،

 (.166: 1391عبداللهی، 

 

 . محدودیت زمان و مکان8-3-2

ر.ک: دهد )ای رئالیستی، نمای نزدیکی از حوادث را نشان میمال به شیوهمینی داستان

ساعات یا زمانی اندک )لحظات،  ( و وقایع را در بازۀ163: 1392بگ و طباطبایی، صالح

کند؛ محدودیت زمان، موجب محدودیت مکان و تغییرات میروزهای محدود( روایت 

 پندارد.شود؛ بدین ترتیب خواننده خود را شاهد عینی حوادث میمکانی ناچیز می

 
 2نمودار شماره 

 مالیسم در ادبیات ایران. مینی4-2

 های مدرنیستیتحت تأثیر جنبش در ایرانبه معنی مصطلح آن  مالمینی داستان

حکایات تمثیلیِ اخلاقی، هایی از آن در اما  جلوه .استهگرفتشکلهای اخیر دهه
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: 1377ر.ک: گوهرین، عرفانی، سیاسی و اجتماعی ادبیات کهن ایران قابل مشاهده است )

15 .) 

 

 نامۀ عطارگونه( در الهیمال. حکایات کوتاه)مینی5-2

وگوی ادبیات عرفانی فارسی و موضوع آن گفت عطار از آثار برجسته نامۀیاله مثنوی

ای با فرزندان خویش است که هر کدام آرزویی محال دارند؛ پسر اول طالب خلیفه

پریان است، پسر دوم در پی آموختن جادوگری است، پسر سوم وصال دختر شاه

سلیمان ر پنجم انگشتری ، پسجویدحیات را میجم است، پسر چهارم آب  خواهان جام

کدکنی این خواهد، پسر ششم نیز آرزومند کیمیاگری است. از دید شفیعیرا می

داستان نمایانگر وجوه گوناگون روانشناسی انسان و نمادی از ساختارِ جامعۀ پدرسالار 

 (. 38-30: 1401عطار، ر.ک: )الخطابِ همۀ  امور است است که در آن سخنان پدر فصل

کلان فوق، حکایات گوناگونی را به تناسبِ نامه در بسط حکایت الهیدر  عطار

و  تمثیلی کوتاه این حکایاتکند. میها نقل موضوع، در طی گفتار خلیفه و شاهزاده

 هایمعانی و پیام را در درک خواننده ساده، با بیان وقایعی در سطح درک همگان

   .کندمیاجتماعی، اخلاقی و عرفانی این منظومه یاری

 نامه عبارتند از: کارکردهای حکایات کوتاه الهیاهمّ 

  ـ توضیح و تفسیر مفاهیم عرفانی1

  تأکید بر مفاهیم اخلاقی و انسانیـ 2

  متن تنوع و ادبی افزایش جذابیتـ 3

 .مفاهیم سلوک و معرفت بخشی بهـ عمق4

 اقناع مردم عادی این حکایات کوتاهِ تمثیلی در واقع نوعی حجّت خطابی است که 

 سازد.ها را ممکن میو انتقال فکر به آن
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 نامهمالیستی حکایات کوتاه الهیهای مینی. ویژگی6-2

 زبانسادگی  .1-6-2

های بیانی و بدیعی از قبیل نماد، با وجود اشتمال بر هنرسازه نامهالهیحکایات کوتاه 

ب این دارند؛ تناس اندکحجمی زبانی ساده و ها، تشبیه، حسن تعلیل و نظایر آن

مفاهیم درک  قتضای حال و سطح معلومات مخاطبابا موضوع سخن و  هنرسازه

 کند.نمیمطرح در شعر را با دشواری مواجه 

 

 . سادگی طرح2-6-2

نامه معمولاً ها، حکایات الهیبه دلیل ایجاز، محدودیت زمانی و مکانی و قلّت شخصیت

 ای ندارند. طرح و پیرنگ پیچیده

 

 هاقلّت شخصیت. 3-6-2

های فرعی حکایتِ کلانِ منظومه برای تبیین عنوان بخشنامه که بهکوتاه الهیحکایات

هایی محدودند تا شوند، اغلب کوتاه و دارای شخصیتبیان می عرفانی-مفاهیم اخلاقی

 نشوند. مخاطب موجب ملال خاطر ،اصلی داستان چهارچوب در عین حفظ

 

 ن و مکانابهام زما. محدودیت و 4-6-2

نامه، محدودیت زمانی و مکانی وقایع است؛ عطار الهی حکایاتیکی از عوامل کوتاهی 

شود، با عنایت به اینکه گسترش زمان و مکان موجب افزایش جزئیات حکایت می

کند؛ این ایجاز و رویدادها را در محدودۀ زمانی و مکانی کوچک و نامعلوم روایت می

 بخشد.اودانگی و ارزش فرازمانی و فرامکانی میوی جنبۀ جابهام به حکایات 

 

 . ایجاز5-6-2
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نامه بسیار موجز و اغلب محدود به جوهرۀ اصلی داستان هستند. این حکایات الهی

شود با وجود تنوع و تعدد حکایات، ذهن خواننده آشفته و ارتباط وی عث میباویژگی 

  نشود. با مفاهیم اساسی و خط سیر داستان اصلی قطع

 

 . برجستگی برخی عناصر6-6-2

گوی اشخاص و نمایش ومال اطلاعات لازم را بیشتر با تمرکز بر گفتهای مینیداستان

نامه نیز عناصری از دهند. در الهیهای آنان در اختیار خواننده قرارمیاحوال و کنش

 -اندروایتگیری که اساس شکل-وگو، کنش اشخاص و اتفاق داستانی قبیل گفت

 برجستگی خاصی دارند.

 

 مایه جذاب. درون7-6-2

نامه موضاعات بنیادین اخلاقی، عرفانی، دینی، اجتماعی و مایۀ حکایات الهیدرون

روی آثار او در اعصار گوناگون مورد علاقه و اقبال اقشار مختلف سیاسی است؛ ازین

 است.مردم بوده 

 

 گرایی. واقع8-6-2

نامه که پسران خلیفه را در پی آرزوهایی دور و دراز، ی الهیبرخلاف حکایت اصل

دهد، در حکایات کوتاه فرعی و روشنگرانۀ این منظومه نامعقول و محال نشان می

زمان، مکان، ماجراها و اشخاص معمولاً افرادی عادی هستند که فاصلۀ زیادی با عامۀ 

بنابراین  تماع است؛مردمان اجمردم ندارند و مسائل و مشکلاتشان نیز مسائل رایج 

 کند.میها درک و تحلیل گرایانۀ آنمخاطب وضعیّت خود را در آینۀ حکایت واقع
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 مالیستی. دلایل رویکرد عطار به حکایات مینی7-2

 لزوم سادگی، صراحت و ایجاز اثر تعلیمی .1-7-2

وضوعات در بیان مفهم را ادبیات تعلیمی با هدف آموزش قاطبۀ مردم زبانی ساده و عامه

ایرانی نیز با غایت رساندن فرد و اجتماع به -عرفان اسلامیگزیند؛ ناگون برمیگو

و  ۀ مطلبتمرکز بر جوهر ،ایجاز ،سادگیسعادت دوجهانی در انواع گوناگون ادبی 

  شمارد.را ارزشمند می حذف زوائد

 

 . نمایش تجارب عرفانی سالکان و عارفان2-7-2

 کنند تابه دلیل سادگی و اختصار، به خواننده کمک می گونهمالکوتاه مینیحکایات 

نامه، مفاهیمی از قبیل نفس، . عطار در الهییابد مفاهیم دست ۀبه جوهر به راحتی

ها به شیطان، عقل، علم، فقر و توحید را مطرح و پس از ذکر اطلاعاتی در باب آن

کارکرد آموزشی، علاوه بر این امر  است،ها پیوسته فراخور مقام، حکایات کوتاهی بدان

 است.موجب طراوت و تنوعِ فرمی مقالات شده 

 

 هاآموزه سریع و مؤثر . بیان3-7-2

خیز و نابسامان عطار که مردم بیم جان و دغدغۀ نان داشتند و کتاب وافتدر روزگار پر

 مخاطبان استفاده ازدر دسترس همگان قرار نداشت، بهترین راه برای تعلیم و تربیت 

به  حکایات. این استها بودهآموزه انتقال سریع و مؤثر برای کوتاهساده و حکایات 

سان گسترۀ و بدین نددشحفظ و نقل میدلیل سادگی، اختصار و جذابیِت به آسانی 

 شد.و آموزش و تربیت عرفانی فراگیرتر می ترمخاطبان وسیع

 

 ی های فرمی و محتوای. قابلیت4-7-2
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ب و تعادل میان فرم و محتوا بسیار ارزشمند است. بخشی ز لحاظ تناسنامه عطار االهی

از این تناسب برآمده از زبان ساده و استوار، استفادۀ متعادل و هوشمندانه از 

گری گستردۀ نمادهاست که مخاطب ها، تنوع و تکثّر حکایات کوتاه و دلالتهنرسازه

 شود.ن میی و اندیشگانی رهنموهای متکثّر معنایرا به لایه

 

 سنّت روایت شفاهی تأثیر. 5-7-2

ها به دلایل گوناگون از جمله دشواری و گرانی استنساخ کتب و رساله در دوران عطار

-منتقل میشفاهی  و موعظه از طریق حکایت ساده و کوتاهحکمت ، دانش معمولاً

 .استشده

 

 حکایات صوفیانه تسنّ پیروی از .6-7-2

ها از طریق بازنمایی گفتار و کردار نیچیدۀ عرفانی و تبیین آانتقال مفاهیم عمیق و پ

های حکایات کوتاهِ ساده اما ساختمند سنّتی رایج در ادبیات صوفیانه شخصیت

و  های خود پایبند به این سنّت( و عطار در منظومه9: 1369ر.ک: یونسی،است )بوده

 است.ن بودهدهندۀ آتکامل

 

 شناسیبسنجی و مخاط. موقعیت7-7-2

برای تعلیم و تربیت  دلیل سادگی، اختصار و جذابیت، ابزاری کارآمدحکایات کوتاه به 

شرایط نابسامان اقتصادی،  شوند. درو بیان مفاهیم اخلاقی و عرفانی محسوب می

 سریع، کوتاه، بیانحکایات امکان این عطار، سیاسی، اجتماعی و اعتقادی روزگار 

 به عنوان کرد. علاوه بر این عطارمیفراهم  ها رادیشهو ان عقایدغیرمستقیم و نمادین 

 هایارائۀ مفاهیم و آموزهت سادگی و ایجاز در به اهمیّ ی مردمیعارفحکیم و  طبیب،
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با تجارب ناب زبانی که محصول نوعی  ، تجارب اصیل عرفانی راواقف بوده عرفانی

 است.کرده ن(، بیا1/148: 1388ر.ک: محبتی،زبانی است )شهود درون

 

 نامهگونه در الهیمال. کارکرد فرمی و محتوایی حکایات کوتاه مینی8-2

حکایات  درجو  ویژۀ خودبا ساختار از امهات کتب تصوّف است که  عطارنامۀ الهی

 یی راو محتوا ی، جذابیت و تنوع فرمگونه در بطن داستان کلان کتابمالمینیکوتاه 

است. تمام اخلاقی و عرفانی قرار داده معانی بلند فلسفی،  و قصه را ظرفی برای ایجاد

آیند، بلکه گاهی برای جبران ناکارآمدی های برای بیان محتوای جدیدی پدید نمیفرم

(. 235: 1391کدکنی،ر.ک:شفیعیآیند )های کهن به وجود میو عدم کفایت فرم

 ز:ارتند انامه عبکارکردهای مهم فرمی و محتوایی حکایات کوتاه الهی

 

 ادبی زبانی و جذابیت. 1-8-2

جذب درون داستان  مخاطب را به سرعت بهنامه، گونۀ الهیمالمینیساده و حکایات 

به همراه قلّت مطالب  د تا به خواندن ادامه دهد. این ویژگینکناو را ترغیب میو 

 ک:ر.است )دشوار علمی، شورانگیزی کلام و گسترش دایرۀ مخاطبان را سبب شده

 (.254: 1380پورنامداریان، 

 

 ها. تنوع و تازگی روایت2-8-2

به متن  ایویژه طراوت، به دلیل تنوع موضوعی و ساختاری، تنوعحکایات کوتاه و م

-کنند. هر حکایت جدید، تجربهمی انگیزی دورملالاز یکنواختی و آن را بخشند و می

 کشد. ویر میتص به خواننده را در برابر دیدگانتازه و متفاوت  ای

 

 . عمق محتوایی در عین اختصار فرمی3-8-2 
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 ،عمقو نمادها که مولود تنوع و تکثّر حکایات کوتاه است،  هاموضوعات، شخصیت تنوع

بخشد و خواننده را به تفکر مینامه به منظومۀ الهیبیشتری  پذیریو تأویل پیچیدگی

ی و یامعن گان در قلمروهایها و واژها، نمادهای گوناگون قصهۀ دلالتل دربارو تأمّ

 .داردوا می معرفتی مختلفی

 

 . تمرکز بر اصل پیام4-8-2 

و او را از درگیری با  جلب اصلیتوجه خواننده را به پیام  نامهکوتاه الهی حکایات

 کند.نیاز میها بیحواشی غیرضروری و تأمل در باب آن

 

 . ارتباط مستقیم خواننده با متن5-8-2

های چینینامه با روایت واقعۀ اصلی و مهم قصه و حذف مقدمهکوتاه الهی اتحکای

با  مستقیماً کهکند میمتعارف، نقش و حضور مؤلف را کمرنگ و مخاطب را دعوت 

 .کندوگومتن گفت

 

وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت، در فرم و  . نمایش6-8-2

 محتوا

یت بلندِ خلیفه و فرزندانش مانند اجزاء فرعی حکانامه به عنوان کوتاه الهیحکایات 

بخشند. در فرایند مناظرۀ کنند و به آن وحدتی ارگانیک میمیعملای واحد پیکره

ها دهد و حکایتخلیفه با پسران زمان و مکان مفهوم مادّی و معیّن خود را از دست می

 تکثّر در نظام کلیشود. این حکایات مدر قلمروی فرازمانی و فرامکانی شناور می

وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت رسند، تا آموزۀ نامه به یگانگی میالهی

 را عملاً نشان دهند.
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 نامه هایی از حکایات کوتاه الهی. نمونه9-2

کرد                     کو  ن یْری  کی د ی نی  هبــا  ز رُ

     

ــت و یــک روزن فروکرد   درش دربســ

 

ــت در کـار        ــســ  در آنجـا مـدّتی بنشـ

 

ــا  ــتری بجــای آورد بســـیــار   ضــ  هــا 

 

همــدان از آن راه             لقــاســـمِ  بوا گر   م

     

مد گردِ آن می   ماه    درآ یک  ــت   گشــ

 

می       یی بســـی  هر ســـو  دادش آواز   ز 

     

ــاز             یشِ او ب پ هبــان  یچ ر ه  نیــامــد 

 

لی    کرد             ع کو  فریــاد  بس  جملــه ز  ل  ا

    

ــر فـروکـرد      ــالا مـرد رهـبــان ســ  ز ب

 

فتــا: کــه     گ ــدو  لی        »ب مردِ فضـــو  ای 

     

ــولی؟      ندین بشـ ته را چ ــ ــرگشـ  منِ سـ

 

ست؟ چه می  «   خواهی ز من با من بگو را

        

 آنست درخواست  »به رهبان گفت شیخ:   

 

ــت          نی از دوســ ک مم  لو ع م  داری   کــه 

        

کاری؟          چه  گه تو در  جای  «که در این 

 

فت:       بان گ بان بگشــــاد ره  ای پیر»ز

    

ــخن گیر   کــدامین کــار؟ ترکِ این سـ

 

می     گی  ــده   هدیــدســـ گزن خود   ام در 

     

ــده    ــیــهــوده دون ــهــرْ ب ــردِ شــ ــه گ  ب

 

کردم              بوس  ح م ین  ن چ یرش  ین د  در

 

ــردم   ــدروس ک ــم و م ــت  درش دربســ

 

فتــاد       ــیــار ا جهــان بسـ لق  خ  کــه در 

     

فتــاد           ین کــار ا نون ا ک یرم  ین د  در ا

 

ــرده      ــد ک ــرزن ــرک زن و ف ــم ت ــن  م

     

کرده          بنــد گی در  ــ نی ســ ــدا ــه زن  ب
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نی              هر زمــا ــا  کن ت بنــد یزش  ن  تو 

     

نی          هر شــــوریــده جــا گردِ  گردد   «ن
ــابوری،                  طار نیشـ  (182: 1401)ع

 

های مالیستی این حکایت عبارتند از: طرح ساده و فاقد پیچشهای مینیویژگی  

نمایی ناشی از بیان حکایتی قابل وقوع و ، ایجاز، واقعداستانی، زبانِ ساده و قابل فهم

های محدود و منحصر به دو فس(، شخصیتگزینی برای تأدیب نامری رایج )عزلت

مایۀ گو و واقعۀ داستانی، درونونفر، برجستگی برخی عناصر از قبیل گفت

و  گزینی دیگران(، محدودیت و ابهام زمانجذاب)کنجکاوی برای فهم دلیل عزلت

وگوی دونفره بدون اشاره دقیق و صریح به مکان)برش زمانیِ کوتاه به اندازۀ یک گفت

ها را به تیپ ها که آنمکان رویداد و بدون ذکر مشخصات هویتی شخصیت زمان و

 کند.میبدل

ند دزدی را یکی دســــت        ید  چو ببر

     

 نزد دم، دســـتِ خود بگرفت و برجســـت 

 

ــیــده    ای محنــت»بــدو گفتنــد:   رسـ

 

ــتِ بریــده؟چــه خواهی   «کرد این دســ

 

 نامِ دوستی خاص     »چنین گفت: او که 

     

 نــقــشِ اخــلاص رده بــودمبــرآنــجــا کــ 

 

نده    تا ز ــت        کنون  مام اســ  ام اینم ت

     

ندگی بر من حرام اســــت      که بی آن ز

 

ست         سمم جز الم نی ستم گر چه ق  ز د

    

 «نیستچو بر دست است نامِ دوست غم  
 (216)همان:                              

        

د و محدود به یک پرسش و پاسخ این حکایت طرح و زبانی بسیار ساده و موجز دار

نمایی داستان از این روی است که وقوع جرمِ دزدی و مجازات آن)بریدن است، واقع

محدود این حکایت در  است، شخصیتدست( در جامعۀ اسلامی امری رایج بوده 
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گوید، در این حکایت نیز حقیقت یک نفر)دزد( است که به پرسش دیگران پاسخ می

ۀ جذاب این داستان عبارت مایگو برجستگی خاصی دارند، درونوگفت واقعۀ داستانی و

کرد؛ توان آن را تصوراست از عشق ناب و صادقانه که حتی در وجود یک دزد هم می

خواهد نگه دارد که نام دزدی که دست خود را نه برای ارزش آن، بلکه برای این می

عین یت نیز بسیار کوتاه و در است. زمان و مکان این حکادوست بر آن نقش بسته 

 م و مبهم است.حال نامعلو

ــی   ــر م ــگ ــم           م ــم اده ــی ــراه ــت اب  رف

     

 بــه راهی در دو کس را دیــد بــا هم 

 

ــت        یکی چیزی به یک جَو زآن دگر خواسـ

        

یک جَو می     کارِ او راســـت     به  مد  یا  ن

 

فت:     یک گ یک جَو از من       »دگر  تان  ــ  بسـ

        

ست این کار را بی   شو از من که ه  «رون 

 

گفــت:     م  »پس آن یــک  تو  هم    از  نر ب  ن 

        

ندهم         ندَهم این ب یک جَو این بِ  «به 

 

ــنــود در حــال    چــو ابــراهــیــم ایــن بشــ

     

بال  چو مرغی می  ــت پِر و   زد از دهشـ

 

 گــه از خود رفــت و گــه بــا خویش آمــد

     

 ز مــردانــش یــکــی در پــیــش آمــد  

 

ــیــد: ک  ــلطــانِ دین تو   »ازو پرسـ  ای سـ

       

تادی چنین تو؟     ا چه   که اف تادت   «ف

 

 چون گفت: این بندهم  »گفت او که:   چنین 

     

ــه یــک جو ابنِ         ادهم مگر گفــت او ب

 

ــه یــک جــَو ایــن بــنــدِهــم کــرد آغــاز   ب

       

 «ادهم، آمد آوازبه یک جو ابن 
 (267)همان:                            

است  که بین دو نفر روی داده ای از زبان ابراهیم ادهم استواقعه حکایت فوق نقل

نمایی داستان از های طرح و زبان ساده و ایجاز است، واقعیتبنابراین شامل ویژگی

وگوهایی بین افراد جامعه رایج بوده و ها و گفتاین روی است که چنین کشمکش
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های این حکایت محدود به دو نفر و یک راوی)ابراهیم ادهم( است، هست. شخصیت

جذاب مایۀ ین حکایت مشهود است، درونوگو و کشمکش در ااصر گفتبرجستگی عن

و «  به یک جو بنَِدهم»این حکایت ناشی از خوانش و دریافت عجیب ابراهیم ادهم از 

است ، محدودیت و ابهام مکان و زمان نیز « به یک جو بن ادهم»تعبیر آن به صورت 

 است. ناشی از نامعلوم بودن اشخاص و زمان و مکان حکایت

ین در راه                   ن قر ل می دیــد ذوا ی ک  ح

     

مردِ درگــاه          گفــت آن  ین  ن قر ل ــه ذوا  ب

 

 آخر گردِ عــالم چنــد گَردی؟         »کــه 

 

ــوب کردی       ــه پُر آشـ  «کــه عــالم جمل

 

ــکنــدر گفــت:      نیمی از اقــالیم          »سـ

     

یک نیم            ند  ما باقی  ــت  هادم راســ  ن

 

ــت        کنون می جاسـ بدآن  گردم و عزمم 

     

مۀ        تا آن نی ــتیدکه   «گر کنم راســ

 

ست داد دادن     »حکمیش گفت:   این نی

    

ــت مــی  ــایــد نــهــادنتــرا رگ راســ  ب

 

ــت        دانی که برمی چو می  بایدت خاسـ

     

 بنه رگ راســت، چون عالم نهی راســت؟ 

 

فی     تو  گر  بردی              ا ن یرِ  مثــل شـــ ل  ا

        

ــردی    ــور گ ــری م ــی ــور گ ــو راهِ گ  چ

 

ــت          ندک قرار اســ یا ترا ا  که در دن

        

ــت    ــدهزار اسـ ــالی صـ  ولی در گور سـ

 

نه ســــازی       کاشــــا یا در چرا   به دن

     

نه ســــازی         خا به گر   که هم در گور 

 

ــری گر کنی طــاقِ دلارام       چو کسـ

       

نجــام          ــرا ــری جبر نپــذیرد سـ  ز کَسـ

 

می   ننــد          ن ینجــا کــاخترا ینی کــه ا  ب

     

گردون          فرق  بر  گر  ننــد  چــه   جــاودا
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 گردند در ســوزهمه ســرگشــته می 

     

نه    ازین   نه شــــب و روز؟     خا خا  بدان 

 

ست    چو می شان نی  بینند کز خود کام

     

نه     خا  ای آرامشــــان نیســــتدمی در 

 

ــاه عــالی     ــد اگر چون شــ  ذات گردن

       

ــه    لی در خــان ــد    و گردن هم مــات   ای 

 

نه بر تو     بار اســــت ای دیوا ــی   بسـ

       

 ــ  ــر خ ــه آخ ــد ب ــرود آی ــوف ــر ت ــه ب  ان

 

نۀ خویش      ــا کاشـ ــاد از  ــو دلشـ  مشـ

    

کن دل     یش     تنــگ ا   م خو ــۀ  یران  ز و

 

نه شـــادی         مانی تو  نگ  نه دلت  که 

       

بادی       گذرد هم آن چو   «که هم این ب
 (310)همان:                                     

حکایت بالا نیز طرح و زبانی ساده دارد و فاقد تحول شخصیتی یا پیچش روایی و 

دیگر از گو وهای محدود و برجستگی عنصرِ گفتاست. ایجاز، شخصیت غیره

جذاب این حکایت، پرسش فردی حکیم درباب فلسفۀ مایۀ های آن است. درونویژگی

دادن وی است. محدویت و  کشورگشایی از فاتحی چون اسکندر و مورد عتاب قرار

ابهام زمان و مکان نیز   ناشی از این است که خودِ مطلب و پند )فانی بودن دنیا حتی 

گویی وتر از واقعیت داشتن یا نداشتن چنین گفتهمها( مبرای قدرتمندترین انسان

 در بازۀ زمانی و مکانی معیّن است.

ــحرگــاه           ــاهی سـ ــه دام افتــاد روب  ب

     

ــَه  ــه روب ــاه   ب ــاگ ــد ن ــدیشــــی ــازی ان  ب

 

چنینم                  م ینــد ه ــیــاّد ب  کــه گر صـ

 

نم             ی ت ــ پوســ ــه گــازُر  لی ب  دهــد حــا

 

گه مُرده  ــتن را    پس آن  کرد او خویشـ

     

 ــ   ــان ف ــمِ ج ــی ــن  زب ــده ت ــن ــگ  را رواف

 

ــت           ــیاّد آمد او را مرده پنداشـ  چو صـ

     

ــت نمی  ــت روبــه را کم انگــاشــ  یــارســ
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 ز بُن ببریــد، حــالی، گوشِ او لیــک     

    

ــک    ــی ــرا ن ــد م ــار آی ــک ــوش او ب ــه گ  ک

 

 ترکِ غم گیر     »بــه دل روبــاه گفتــا: 

     

نده       ما نده  یک گوش کم گیر چو ز  «ای 

 

       این دم »یکی دیگر بیــامــد گفــت:        

        

 زبــانِ او بــه کــارآیــد مــرا هــم       

 

ــاگــاه             ــانش چون بُریــد آن مرد ن  زب

        

ــاه          ــه روب ــال یمِ جــان یــک ن ب کرد از   ن

 

فت:   مه چیز   »دگر کس گ  ما را از ه

     

ــیــز   ــدان او ن ــه کــار آیــد هــمــی دن  «ب

 

ــد        کنــدن ف هن در ــا کــه آ  نزد دم ت

       

ــد             کنــدن ب نش  ــدا چنــد دن تی  خ  بســــ

 

فتــا:     گ ــاه  ــه دل روب نم     »ب بمــا  گر 

       

ــانم نــه دنــدان بــاش و نــه گوش و   «زب

 

 اختیار اســـت»دگر کس آمد و گفت: 

     

کار اســــت         به  که رنجی را  به   «دل رو

 

ــاه      ــنیــد از دور روب ــامِ دل شـ  چو ن

     

ــد تیره نـاگــاه   ــمِ او شــ  جهــان بر چشـ

 

ــت بازی»گفت: به دل می  با دل نیسـ

     

ــایــد بــه کــارم حیلــه   ــازیکنون ب  «ســ

 

ــتان و تزویر  این وبگفت  ــد دس  به ص

       

یر            ت کمــان  چون از  م ه ــت آزاد   بجَســ
 (292)همان:                                           

شخصیت، برجستگی برخی زبانی ساده، ایجاز، قلّتِ  این حکایت نیز با طرح و

-مایۀها، تک گویی درونی روباه و واقعۀ داستانی(، درونگوی شکارچیوعناصر)گفت

ها(، محدودیت و ابهام زمان ها و حفظ تک تک آندادن به داشته توم اهمیّجذاب )لز

 و مکان است. نکتۀ دیگر این است که اگرچه دل در اینجا در معنی عضوی زیستی از 
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ست          سال بگری شوقِ حق ده   شعیب از 

     

ــم  ــیده همیاز آن پس چش ــتپوش  زیس

 

ــاز            بعــدِ آن ب کرد از  ینــاش  ب  خــدا 

 

ــا   ــد ده س ــان بازنلِ دیگر خوکه ش  فش

 

ــمِ گریانش       ــد دو چشـ  دگر ره تیره شـ

     

گر ره چشـــم روزی    نش   د ــِه زآ  کرد ب

 

ــت      ــال دیگر زار بگریســ  دگر ده ســ

     

ــت            گریســ ــت ن توانســ ن یز  ن  دگر ره 

 

ــان بیفتــاد       ــد و گری ــابینــا شــ  چو ن

    

ــتــاد         فرسـ یشَ  ح جهــان و ــدِ   خــداون

 

ــانی    گر از بیمِ دوزخ خون»کــه   فشــ

     

ــرا   ــی تــ ــاودانــ ــردم جــ  آزادکــ

 

گریــان                تی زار و  بهشــــ هرِ  ب گر   و 

        

ــت و مرغِ بریــان   ــمَ بهشــ  «ترا بخشـ

 

حالی              بان بگشــــاد  گه ز یب آن ــع  شـ

        

 ای حـکــمِ تـو حـکــم لایـزالـی     »کــه  

 

ــوقِ تو می     گریم چنین زار     من از شـ

     

ــار          نور وز ن غم از  بس فــار من   کــه 

 

ــاد آیــد       ــتـم ی بهشــ یکــدم از  ــه   ن

       

 نــه از دوزخ مــرا فــریــاد آیــد      

 

ــی     ــاودان ــد ج ــای ــو ب ــربِ ت ــرا ق  م

       

نی                  تو دا گر  ی خود د تم دردِ  ف گ  «ب

 

ــی    ــای ــد ز اوجِ آشــــن ــاب آم ــط  خ

       

مایی    »که    ــوقِ  یان برای شـ  چون گر

 

می       بس  نون  می   ک  گری زار گری و 

       

شوار         ست د شوار ا سخت د  «که کارت 

 

گفــت:       نگــه  ننــدۀ راز  »پس آ  ای دا

       

ب   ییِ   مــده  ــاز     ینــا ین ب بعــد از ا من    
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توان منکر نگاه عرفانی عطار به اهمیّت قلب به عنوان بدن)قلب( به کار رفته، نمی

 گاه وی بود.کانون عشق الهی و تجلیّ

پاک        به کویی می  ــیِ   فروشــــدُ عیسـ

     

 باکجهـــــــــودانش بســـی دشنام، بی 

 

ــاک  ــی آن پ ــد و خــوشــ ــدادن  زاده      ب

 

می   ــاده     دعــا  برو گشــ ــان، اَ فتشــ  گ

 

ــان       نمی  »یکی گفتش:        گردی پریشــ

     

ــان؟      عا گویی بر ایشـ نام و د ــ  «ز دشـ

 

 هر دل جان که دارد     »مســیحش گفت: 

     

 «از آنِ خود کنــد خرج آن کــه دارد 

 

جان اســـت            یای  که در در قدی   ترا ن

    

ــت   اگر موجی زنــد از جنسِ آن اســ
همــان:                                             (298) 

 

شخصیت،  زبان ساده، ایجاز، قلّتِ ه،ل خصوصیات طرح ساداین حکایت نیز شام

جذاب، محدودیت و ابهام زمان و مکان است. از  مایۀبرجستگی برخی عناصر، درون

شناسد های دریای باطن میآید که اعمال ظاهری انسان را موجاین سخنان عطار برمی

 ی دارد.ل و اندیشۀ آدمشود؛ ریشه در دو معتقد است آنچه بر جوارح و اعضا ظاهر می

عطار در حکایت فوق با زبان و طرحی ساده و موجز و شخصیت محدود)حضرت 

مایۀ جذابِ فداکردن وگو( درونحق و شعیب(، برجستگی برخی عناصر)رویداد و گفت

گوی حضرت حق با شعیب را  در قالب زمان واعضا و جوارح در راه عشق الهی و گفت

بودَ        ن تی کــه آن دیــدار  ق ــا و  کــه ت

        

ــودَ     ــب ــار ن ــود ک ــدنِ خ ــا دی ــرا ب  «م

 

ــدار داری   ــن دی ــه ای ــر ن ــزا گ ــزی  ع

       

ــیــار داری      ــی بگری کــه غم بسـ  بسـ

 

 که چندانی که در دل رشک بیش است

       

شک       شقان در، ا شم عا ست به چ  بیش ا

 (367ـ368)همان:                                  
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« رؤیت پروردگار»است؛ عطار در این حکایت مسئلۀ شیدهو مکانی مبهم به تصویر ک

وجوهٌ یَومئَِذٍ ناضِرَهٌ اِلی »کند که اشاعره با تفسیر خود از آیۀ می در قیامت را مطرح

 ( به آن باور دارند.23و  22قیامت: «)رَبِّها ناظره

 خواست روزی   ای میسلیمان کوزه

      

 که تا آبی خورد بی دود و سوزی 

 

 آن کوزه نبوده باشد آنگاه     هک

      

 ای افتاده در راهز خاکِ مرده 

 

 چنین خاکی طلب کردند بسیار

    

 کارندیدند ای عجب چندان طلب 

 

 این خاک»یکی دیوی بیامد گفت: 

    

 «ن پاکبیارم من ز خاکِ مردگا 

 

 سار به دریایی فرو شد سرنگون

    

 شد اندر قعرِ دریا ناپدیدار 

 

 ز قعرِ بحر خاکی را برانداخت

    

 ای ساختازان گِل کرد و آخر کوزه 

 

 را چون آب در کرد سلیمان کوزه

    

 ز حالِ خویشش آن کوزه خبر کرد 

 

 من هستم فلانِ بنِ فلانی »که 

   

 پرسی نشانیبخور آبی چه می 

 

 کز اینجا تا به پُشتِ گاو و ماهی

     

 واهیتنِ خلق است چندانی که خ 

 

 ازآن خاکی که شخصِ آن و این نیست

     

 اگر تو کوزه خواهی در زمین نیست 

 

 ای و گر تنوری ست ترا گر کوزه

   

 «خاکِ گوری استدان که آن از یقین می 
 (322)همان:                               

های طرح عطار در حکایت مذکور با تفکری خیامی، واقعیات زمانۀ خود را با ویژگی

-مایۀنمایی، شخصیت محدود، برجستگی برخی عناصر، درونو زبان ساده، ایجاز، واقع

زمان و مکان  دیت و ابهامجذاب)مرگ ناگزیر آدمی و تبدیل شدن او به خاک(، محدو
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المجانین یا ای که به شوریدگان فرزانه، عقلاءاست. وی با توجه به علاقهبازنموده 

ها دارد در حکایت زیر با ها و انتقادات خود از زبان آندیدگاه بیان نما وعاقلان دیوانه

 گوید:( می39رعد: «)الکتابیَمحُو اللهُ ما یَشاءُ و یثُبِت و عنِدَهُ أُمُّ »تلمیح به آیۀ 

ــاری         ــید از آن دیوانه سـ  یکی پرسـ

     

 «ای دیوانه حق را چیســت کاری؟»که  

 

که    فت او  کان را »چنین گ       لوحِ کود

 

 دان جهــان را اگر دیــدی چنــان می     

 

 کــه گــاه آن لوح بنگــارد ز آغــاز         

     

ــاز              ترد ب ــ لیّ بسـ کُ قش  ن ین  هی ا  گ

 

ــاری        ــوده روزگ ــاّره ب ــظ ــن ن  دری

     

کاری      بات و محوش نیســـت   «بجز اث
 (327)همان:                                      

ایجاز بسیار،  زبان ساده،های طرح و حکایت مذکور نیز تفکری خیامی را با ویژگی

گرایی ناشی از استفاده از عناصر زندگی روزمره از قبیل اشاره به رفتارهای متداول واقع

نما و شخص پرسشگر(، برجستگی کودکان در مکتب، شخصیت محدود)عاقل دیوانه

های جذاب)پاسخگویی یک دیوانه به پرسشمایۀ برخی عناصر)پرسش و پاسخ(، درون

 است. ابهام زمان و مکان بازتاب داده  لان(، محدودیت وبنیادین عاق

شورد و او را به باد انتقاد ای بر محمود غزنوی میدر حکایت زیر نیز شوریده

 گیرد.می

ــه    یوان ــت            برِ د ــســ بنشـ مود  ح م  ای 

        

 نهاد او چشــم برهم، شــاه بشــکســت  

 

ــدوگفتــا     چنین گفــت:        « چرا کردی؟  »ب

        

ــفت« ینمرویت نب»که تا   ــه برآشـ  شـ

 

ــا   ــت ــف ــدو گ ــم  »ب ــال ــاه ع ــایِ شــ ــق  ل

        

فت:  «  داری روا؟نمی   آن خود هم»گ

 

فتــا        گ هش  ــ لو »شــ نم     او جهــا مرِ   الا

       

نم                می روا ک ح همــه  تو  بر   «بودَ 
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ــِه بینــدیش»بــدو دیوانــه گفــت:   این ب

       

ــت بر خویش   که امرت چون روانه نیس

 

ــد بــر دگــر کــس هــم   ــهنــبــاشــ  روان

       

مَبشـــُ      چنــد  مرا  ــه  ول  بهــان  «آری 
 (294)همان:                                   

هایی محدود )محمود غزنوی و عاقلی گوی شخصیتوحکایت فوق نیز گفت

نما( را در قالب حکایتی با طرح و زبانی ساده و مختصر و برجستگی عنصر دیوانه

پادشاهی  مایۀ جذاب جرأت و گستاخی یک دیوانه در انتقاد ازپرسش و پاسخ و درون

 است. چون محمود غزنوی به تصویر کشیده 

 نامه بسیار کوتاه است:برخی حکایات الهی

فت بیرون           یا ر ندر ز دن ــک  چو اسـ

        

گفــت:            می  ی ک یون    »ح همــا ــاهِ   ای شــ

 

ــتی چنین گم      چو زیر خاک می  گش

        

ــی  ــرا م ــدا چ ــن ــردی آن چ ــم؟ ک ــع ــن  «ن ت

 

 گفتارای حکیمِ خوب»شهش گفت:  

           

خر کــار         ــت آ ین اســ تم کــه ا ــدانســـ  «ن
 (294)همان:                                                     

این حکایت اوج ایجاز، اختصار و اکتفا به لُبّ مطلب به زبانی ساده است که با 

شخصیت، نمایی، قلّت های طرح ساده، ایجاز، واقعنهیبی بیدارگرانه و ویژگی

 ۀ مهم بشری)مرگ حتمی( است.برجستگی برخی عناصر بیانگر دغدغ

یاری           یاری ز  فت آن   به مجنون گ

        

 «لیلی را تو چندین دوســت داری»که  

 

ــی      »بدو گفتـا     بحقِ عرش و کرسـ

        

 «که گر من دوستش دارم، چه پرسی؟   

 

 چندین شـــعر گفتن»رفیقش گفت: 

       

بان    ــ نه خفتن     شـ نه خوردن  یت   روز

 

به ز      خاک و خون بودن  یانِ   اری م

     

ــپــاری    ــق کردن ره سـ ــه راهِ عشـ  ب
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ــ  آن بگذشت اکنون  »جوابش داد کــ

     

ــت مجنونکه مجنون لیلی و لیلی    سـ

 

نه      یا ــت اکنون از م خاســ  دویی بر

       

مه لیلی   نه  ه  «ســـت و مجنون بر کرا

 (393همان: )                                      

وگوی قالب حکایت گفتمایۀ جذاب، عشق را در عطار در حکایت مذکور با درون

های طرح و شخصیتی نمادین)مجنون( با دوستش در باب معشوقش)لیلی( با ویژگی

وگو و روایت های محدود، برجستگی عنصر گفتزبان ساده، ایجاز حداکثری، شخصیت

 است.ادهنشان د

 بــزرگــی بــر یــکــی مــکــتــب گــذرکــرد       

        

کرد           ظر ن کودک  ــه دو  ــاگــه ب گر ن  م

 

ــان         یش ن پ کی را  ــانی بود         و ن  خورش 

        

ــود    ــرورش ب ــا پ ــه ــن ــانِ ت ــر را ن  دگ

 

 مگر این یک از آن یک نان خورش خواست

     

 نان خورش راستنشد بی که کارش می 

 

فت:    یک گ ــگِ من  »دگر  ــی سـ باشـ  اگر 

        

 که هم چون ســگ زنی تگ بر تگِ من 

 

ــان  ــی ن ــاب ــی ــه ب ــرن ــن و گ ــورش از م  خ

       

ــه   ــانِ تــنــهــا و دگــر ن  «تــرا بــس ن

 

کار    بدان  ــت آن کودک  ــی گشـ  چو راضـ

     

ــگ در ره به رفتار   ــد همچو س  دوان ش

 

ــگ باش       ته که سـ ــ هادش در دهن رشـ  ن

        

باش         تگ  ــگ درآی و تیز نگِ سـ با  به 

 

ــّه      کرد فرمودش چنــان   چنــان کــالقصــ

       

نان      تا آن  نان که   کردخورش بر روی 

 

گفــت:        نش  ی کودک   »بزرگِ د خرد   ای 

       

ــی د    ــودی ــو ب ــر ت ــرک اگ ــار زی  ر ک
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ــی    ــان ــان زم ــر ن ــی ب ــردی ــت ک ــاع ــن  ق

        

ــگ بودنــت بودی امــانی        «وزین ســ

 

ــان    ترگِ ن تن        ب ف گ ــت  ــایســ  خورش ب

       

ــتیت رفتن       بایسـ ــگ ن  که تا چون سـ
 (398)همان:                                          

-های طرح و زبان ساده، ایجاز، کمیحکایت تعلیمی فوق هم دارای ویژگی

مایۀ جذاب )لزوم قناعت برای حفظ آبرو ی از عناصر، درونشخصیت، برجستگی برخ

 و حرمت خویش( و ابهام زمان و مکان است.

 

 نامهالهیمالیستی در حکایات کوتاه های مینی. بسامد مؤلفّه10-2

 درصد بسامد مالیستیمؤلّفه مینی ردیف

 81% 197 سادگی طرح 1

 86% 209 سادگی زبان 2

 99% 240 ایجاز 3

 31% 76 گراییعواق 4

 100% 242 هاقلّت شخصیت 5

 100% 242 برجستگی برخی عناصر 6

 95% 230 مایۀ جذابدرون 7

 89% 216 محدودیت و ابهام زمان و مکان 8
 

  گیرینتیجه.3

گیری از  توان دریافت که عطار با بهرهشده، میحکایات ارائه و بررسی با توجه به نمونه

در  -دهدی آن را تشکیل میکه اساس فرم و محتوا-ن حکایت عناصر عینی و بنیادی

های خویش را به طور محسوس و ملموس ترین شکل ممکن آموزهترین و سادهکوتاه

نامه گان ساده و اندک و جملات کوتاه  در الهیکند. استفاده از واژهبرای مخاطبان ارائ

های صوری و معنایی آسیب ای است که حذف عناصر زبانی و بیانی منجر بهبه گونه
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شود. با این همه ایجاز در این حکایات بیانگر این است که عطار با تسلط بر نمی به آن

است حکایات کوتاه خود را مصداق واقعی توانستهعناصر فرمی و قلمروهای معنایی 

ر نامه، نقشی مهم دگو در الهیوقرار دهد. عنصر گفت« خَیرُالکلامِ مَا قَلَّ و دلّ»

وگوها معمولاً باورها، کند. این گفتتبیین مسائل عرفانی ایفا می گسترش داستان و

ز افراد جامعه هایی اها را به عنوان نمونهبینی و روش زندگی شخصیتجهان

ها را در کاهش رویدادها و سایر عناصر کنند. عطار اهمیّت قلّت شخصیتمیمنعکس

معدود که محور ماجرا هستند، حکایات کوتاه خود  روایت دریافته و با اکتفا به افرادی

و در عین  نامه از زبانی متعالیگونۀ الهیمالکوتاه و مینی است. حکایاترا پدید آورده 

ساده و تأثیرگذار برخوردارند که در عین سادگی و شیوایی، وقایع را برای شنونده  حال

ای جذاب مالیست، قصهگان مینیسان نویسندکند. عطار نیز بهمی و خواننده مجسم

ای کوتاه و گذرا را که حاوی مسائلی مهم و حیاتی است، در قالب نمایش بُرش یا برهه

نامه از حیث جذابیت، تنوع و اشتمال بر کایات الهیکشد. حاز زندگی به تصویر می

شوند. از لحاظ موضوعی محتوایی ارزشمند، جزو شاهکارهای ادب فارسی محسوب می

نامه، آینۀ واقعیات و مسائل موجود و مبتلا به گونۀ عطار در الهیمالحکایات مینی نیز

کان به صورتی محدود، نامه زمان و مهای کوتاه تمثیلی الهیجامعه است. در حکایت

هایی مانند: وقتی، مدتی، روزی، شبی، شبانگاهی، شامی، گذرا و مبهم مطرح و با قید

ترکیبی  ۀمالیسم در حکایات خود، نتیجایش عطار به مینیرگشود. نمازی و... بیان می

شفاهی و  ثیرات فرهنگأت است. از عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و فردی بوده

 ، اقتصادیعرفانی، شرایط ناپایدار اجتماعی هایتکلاسیک و سنّاز ادبیات پذیریالهام

اند. با توجه دخیل بودهدر این امر و سیاسی و تجربیات شخصی و معنوی او، همگی 

توان گفت که عطار با آگاهی نامه، میمالیستی حکایاتِ کوتاه الهیهای مینیبه ویژگی

-ی و محتوایی و جذابیتِ روایی این نوع حکایات و موقعیتهای فرمکامل از قابلیت

شناسی و نبوغ سرشار خود، هدفمندانه این قالب را برای بیان مفاهیم سنجی، مخاطب

 است.قی، عرفانی و اجتماعی به کار برده اخلا
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